
پاراگراف

پدرم به خاطر من مرد
 معتادم هستى؟  �

نه، سه، چهارماهه توو تركم. 
 چى مى زدى؟  �

با ترياك شروع كردم، بعد پيشرفت 
ــه و كراك  كردم و زدم توو خط شيش
ــون زياد بود و  و چيزايى كه گيراى ش

قيمتشون كم. 
 از كى شروع كردى؟  �

ــه از  ــم خدمتتون ك ــرض كن ع
17،18سالگى شروع كردم. اون زمان 
مسافرخونه داشتيم، يه مسافر كرمونى 
داشتيم كه خلاف مى زد، باهاش رفيق 
ــروع شد و من  ــدم و رفت وآمدا ش ش
مى رفتم كرمون و اون مى اومد پيشم 
(مشهد) تا اينكه توو همين رفت وآمدا 
ــدم به ترياك. تا 25سالگى  معتاد ش
ــالگى به بعد  ترياك مى زدم، از 25س
ــازار، زدم توو خط  ــه اومد ب كه شيش
ــه كيلويى  ــان شيش ــه. اون زم شيش
ارزون  الان  ــود،  ب ــن  90ميليون توم
ــده، فكر كنم هر كيلوش كمتر از  ش
ــيدن ادامه  20ميليون تومنه. اين كش
داشت تا همين چند ماه پيش كه يه 

صحنه اى پيش اومد كه ترك كردم. 
 يعنى معتادشـدن تو تقصير  �

اون مسافر بوده؟ 
سنم كم بود، بابامو كشتن، اونم به 
ــت و بى سرپناه  خاطر من. بى سرپرس
شدم. ضربه روحى خوردم ديگه، پيش 

اومد. 
 چـرا بـه خاطـر تو پـدرت رو  �

بكشن؟ 
ــا را مى گيرد و به  (كف دور لب ه
ــت،  ــت كجاس جايى كه معلوم نيس
خيره مى شود) من يه دعوايى كردم، 
ــته  از رو من (به خاطر من) بابام كش
ــورى بود كه  ــم اينط ــد. داستانش ش
ــوو كوچه مون  ــه ت ــردى بود ك يه م
ــت، ازش خوشم  رفت وآمد بيجا داش
نمى اومد، مى دونستم واسه چى مياد 
ــو گرفتم و  و كجا ميره. يه روز جلوش
ــره  ــم چى مى خواى يه س بهش گفت
ــه ول مى چرخى؟ اونم  توو اين كوچ
ــت، خوش  گفت به تو مربوطى نيس
دارم بيام. خلاصه همينو كه گف، بلا 
ــيدم رو  ــف، كاردرو درآوردم و كش گ
شيكمش، كارى نزدم، يه جورى زدم 
كه 10، 15 تا بخيه خورد. فرار كردم 
ــه خواهرم.  ــتا) خون رفتم قلعه (روس
يكى، دوروز بعدش سر همين قضيه 
ــرده از  ــه و همون م ــرى مى ش درگي
ــت با چوب ميزنه توو كله بابام  و  پش
بعد بابام رو مى برنش بيمارستان، زودم 
مرخصش مى كنن و مياد خونه، نگو 
ــودن كه باباى خدابيامرزم  نفهميده ب
ــود و بعد  ــزى مغزى كرده ب خون ري
ــم فوت كرد. خيلى عذاب  چن روز ه

كشيدم. 
 هنوز هم مى كشى؟  �

گفتم كه سه، چارماهه توو تركم، 
ظاهرا تو هم حالت چندان خوب نيس. 

 عذاب رو مى گم.  �
ــم،  ــه عذاب مى كش ــا؛ آره ك هــ
خداى نكرده بابام بود ها، تازه خدابيامرز 
ــته شد و گذشته از  به خاطر من كش
اين، منو نبخشيد و مرد. يادمه شبى 
كه حالش بد شد برفِ سنگينى اومده 
بود. همه جمع شده بودن دورش. بابام 
دم دماى صبح تموم كرد و قبل اينكه 
تموم كنه به هم گف «از همه بچه هام 
راضى ام، الا تو.» منم وقتى اينو شنيدم 
ــرم شكاف  ــرمو كوبيدم به در و س س
ــتم.» هر  خورد، گف «از تو راضى نيس
ــد و آخر هم  ــم كوتاه نيوم كار كردي
ــد، تا اينكه جون  ــد كه نش راضى نش

داد و مرد. 
اوليـن چاقـورو كـى دسـت  �

گرفتى؟ 
ــالم بود، دقيق  فكر مى كنم 15س

يادم نيست، خيلى جوون بودم. 

نگاه

شرخرى چيست؟ شرخر كيست؟ 

«شرخرى»؛ اصطلاحى جاافتاده ميان مردم است كه به معناى خريدن 
مدعاها؛ به ويژه، ديون پيش از اثبات نزد محكمه است كه معمولا از طريق 
ــود. در متون قانونى شرخرى مستقلا جرم انگارى  صلح حقوق انجام مى ش
ــده است. بنابراين آنچه كه از شرخرى فهميده مى شود بر اساس تلقى  نش
عاميانه است كه البته مى توان آن را به زبان حقوق به شكلى كه در بالا ارايه 
ــد، تعريف كرد. اين اصطلاح درواقع خريدن «مدعا»ى اثبات نشده است  ش
ولى مردم از اين مدعا به «شر» ياد مى كنند؛ يعنى خريدن شر. چرا؟ به نظر 
مى رسد نزد مردم ما دعوا از هر نوعى كه باشد يك «شر» است زيرا مستلزم 
طرح ادعا، مواجهه با طرف مقابل و مقامات رسمى به ويژه قضايى، پليسى و 
اجرايى است همچنان كه مستلزم مواجهه و مقابله با اطراف دعوا هم هست. 
تفاوتى نمى كند كه دعوايى عليه شخص طرح شود يا او براى رسيدن به حق 
مورد ادعاى خود ناچار به اقامه دعوا شود. هر دو وجه خلاف رسم و ناشى از 
ناتوانى نهادهاى موجود اجتماعى و رسم ها و رويه هاى موجود براى مفاهمه 
ــت. دعوا يك ادعايى است كه طرف مقابل آن را كلا يا جزئا نمى پذيرد.  اس
ــالم تر و نهادها از حيث كاركردى قوى تر  هرچه روابط و تعامل اجتماعى س
ــند، دعوا كمتر روى مى دهد. در هر حال، در جامعه ما به طور سنتى با  باش
ملاحظه روند تاريخى شكل گيرى دعاوى و حل وفصل آنها ورود به يك دعوا 
زشتى تلقى شده است و از منظر جامعه شناسى اين برداشت به اين نتيجه 
انجاميده كه تا آنجا كه ممكن است دعوايى شكل نگيرد و اگر هم به وجود 
آمد به «شر» كمتر تقليل يابد. حل وفصل دعوا از طريق غيررسمى يكى از 
طرق كم سازى شر بوده است؛ زيرا ورود در فرآيند رسمى طرح و اثبات دعوا 
همواره با مشكلات بسيار مواجه بوده است. مهم ترين آن ناشناخته بودن زبان 
و مرام مقامات رسمى براى مردم است. به عبارت ديگر، بايد ادعاى خود را به 
يك «زبان» رسمى و آن هم حقوقى طرح كنند كه به ويژه با تشكيل محاكم 
ــكل جديد و تا قبل از رواج وكالت رسمى دادگسترى اين كار  قضايى به ش
براى اكثريت مردم دردسرساز بود. شكل گيرى نهاد وكالت به صورت امروزى 

به عنوان يك نهاد واسطه از جمله بر همين مبنا بوده است. 
ــر» بايد كسى كه مدعى است، بتواند از ابزارها و امكانات   براى دفع «ش
موجود كه كارا و موثرند، استفاده كند. همزبانى، مفاهمه، پيش بينى رفتار 
ــه آن همگى از آن  ــش نظام قضايى و اجرايى ب ــرف مقابل و نحوه واكن ط
ــته ضرورياتى هستند كه براى دفع شر، يا به عبارتى پيروزى در دعوا،  دس
ضرورت دارد. ابزارهاى لازم براى برآوردن چنين توقعى همواره در استطاعت 
همه نبوده است. به همين دليل تا قبل از شكل گيرى نهاد وكالت و سپس 
ــتند اشخاص عادى را براى طرح  همزمان با آن وكلاى مدنى هم مى توانس
ــا وكالت كنند. وجود قوانين متعدد و  ــوا و دفاع در برابر آن همراهى، ي دع
افزايش تدريجى آنها نيز ضرورت اشراف بر مفاد قوانين براى انجام اين مهم 

را دوچندان كرده بود. 
ــت،  ــر دخيل اند: نخس بنابراين چند عامل در ارزيابى امكان دفع اين ش
ــخصيت هريك از اطراف دعوا و توانايى ها و امكانات آنان؛ دوم،  جايگاه و ش
ــوم، نهادهاى اجرايى و قضايى كه  قوانين و مقررات و نحوه اجراى آنها؛ س

مسوول رسيدگى اند و چهارم، هزينه هاى پيدا و نهان آن. 
وزن هريك از اين عوامل و مشكلات مربوط به هريك نيز از كشورى به 

كشور ديگر و حتى از شهرى به شهر ديگر متفاوت مى شود. 
ــاس  ــخاص نمى توانند يا احس در چنين فضايى، برخى از دعاوى را اش
مى كنند كه نتوانند از طريق نظام رسمى خود شخصا به سرانجام برسانند 
و حق خود را بگيرند. در برخى موارد هم ممكن است كه مبناى ادعا اساسا 
واهى باشد ولى مدعى طورى وانمود مى كند كه محق است تا بتواند آن را 
بفروشد. آنچه را كه جامعه شر مى داند و به زبان حقوقى دعوا تلقى مى شود، 
توسط اشخاص مورد ارزيابى هزينه-فايده قرار مى گيرد. گاهى اشخاص به 
اين نتيجه مى رسند كه اگر دعوا را به كمتر از حد انتظار به ديگرى واگذار 
كنند، سود كردند. نتيجه يك دعوا براى مدعى آن خيلى مهم است. او به طور 
ــد.  ــى طرقى را پى مى گيرد كه به هدف نزديك تر و كم هزينه تر باش طبيع
منطق بسيارى از فعاليت هاى اجتماعى همين است. البته هستند كسانى 
كه از هر طريقى براى رسيدن به وسيله استفاده نمى كنند. فهم آنان از ساير 
وظايف و تكاليف اجتماعى و اخلاقى شان ممكن است مانع شود كه به اين 

نتيجه برسند كه وسيله هدف را توجيه مى كند. 
ــكلاتى كه در هريك از سطوح و عوامل چندگانه  در ايران، به خاطر مش
ــته است، پديده شرخرى ايجاد و توسعه يافته است.  پيش گفته وجود داش
ــتوانه زور بازو،  ــى يا اشخاصى به پش ــنتى آن اين است كه كس ــكل س ش
هوچى گرى و ايجاد رعب (قدرت خام) يا داشتن روابط و نفوذ در نهادهاى 
مربوطه دعوا را از مدعى آن به قيمت كمتر از آنچه ارزش دارد بخرند و خود 
ــوند. در اين روند، تلاش شرخرها بر اين است كه اگر بتوانند  پيگير دعوا ش
با همان قدرت خام طرف مقابل را وادار به تمكين كنند؛ اذيت و آزار طرف 
ــراى خانواده و اطرافيانش، تهديد و حتى ضرب و  مقابل، ايجاد مزاحمت ب
ــا براى واداركردن  ــتم، مراجعه به محل كار و زندگى او از جمله روش ه ش
طرف مقابل به پذيرش ادعاهاى فرد جديد يعنى «شرخر» است. طرف مقابل 
مى داند كسى كه به او مراجعه مى كند اصيل نيست ولى چون خود را محق 
مى داند از طريق صلح حقوق و مانند آن چنين وانمود مى كند، ناچار است 
با او كنار بيايد. هرچه توان شرخر بيشتر باشد امكان موفقيتش هم افزايش 
مى يابد. اگر طرف مقابل بتواند به طرقى با اين وضعيت جديد مقابله كند، 
شرخرى ناكام مى ماند والا نه. برخى اشخاص به حدى در اين زمينه توانايى 
از خود نشان مى دهند كه به عنوان يك مرجع «شرخرى»، مورد رجوع مكرر 
اشخاص ناتوان از مطالبه حقوق ادعايى خود تبديل شده اند. به عبارت ديگر 
ــرخر»  ــود. «عبداالله ش ــرخرى به يك «حرفه» تبديل مى ش در اين موارد ش
ــت از اين افراد كه در نهايت جانش را يكى از بدهكاران كه از  نمونه اى اس

ظلمش به ستوه آمده بود، گرفت. 
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران
منبع: «انسان شناسى و فرهنگ»

جامعه . ورزش

سه شنبه    10 تير 1393    سال يازدهم    شماره 2053    7

صفحه 8 آمريكا- بلژيك؛  دردهاى دور، شيرينى هاى نزديك

صفحه 8 آرژانتين- سوييس؛ خيز مسى براى يك چهارم

صفحه 10 ماه رمضان و مناجاتى به زبان امروز

اگـر حـرف نزنـد، دهانـش معلوم 
نيسـت؛ انبوهى از موهاى مشكى و 
يكدست با خمى ملايم از زير بينى 
كشـيده و قوس دارش رُسته و روى 
لب پايين ختم شـده است و مانند 
مشـتى بسـته دهان را در دل خود پنهان كرده است، اما وقتى حرف مى زند، وقتى 
مى خندد، مشـتش باز مى شود و دندان هايى درشت و زرد بيرون مى افتند. صدايش 
بى پروا و دورگه اسـت. گاهى با انگشت شست و اشاره، كف دور لب ها را مى چيند و 
انگار خط خاطره اى را در يادش دنبال كند، چشمانش را به جايى كه هيچ جا نيست، 
مى دوزد. مى گويد از 15سـالگى پاى رفيق بد و زغال خوب نشسـته و همان زمان ها 
دستش با چاقو آشنا شده است. كمى بعد ترك مردى را كه رفت و آمدهاى نامربوط به 
محله شان داشته را «كاردى» كرده و از هول اين خط و خون، پاهايش براى اولين بار، 
راه فرار را تجربه كرده  است. به ياد مى آورد كه پدرش را به خاطر او كشته اند و پيرمرد 
پيش از آنكه سرش را بگذارد به چشمانش خيره شده و گفته است: «از همه بچه هام 
راضى ام، الا تو.» و اين حرف مثل پتك توى سرش خورده و هنوز منگ «آقِ پدر» است. 
يك سالى را در طويله زندگى كرده و بعد رفته است دنبال «شرخرى». چند سال بعد، 
بد كتك مى خورد و وقتى جنازه يكى از رفقايش را مى اندازند پيش چشمانش، حالش 
بد مى شود، آنقدر بد كه كارش مى كشد به بيمارستان روانى و سه ماه بسترى مى شود 
و... . گفت وگوى ما با مردى است كه حالا 40سال را رد كرده است، روى سر و صورتش 
جابه جا موى سپيد روييده و به گفته خودش از شر و شور افتاده و سر عقل آمده است 
و سراغ خلاف نمى رود، اما «حقمو با روش خودم مى گيرم و اگه پا بده گاهى شرخرى 
هـم مى كنم.» براى اين كار هم دو دليل دارد؛ «من كار مردم رو راه ميندازم، ثواب هم 

داره، اصلا يه جورايى كار خيرِ.» و ديگرى اينكه «گرگ هميشه گرگ است!»

 اگه موافقى از دوران كودكى و خانواده ات شروع كنيم.  �
ــيم و هفت تا خواهر از هفت تا مادر. من  خانواده، بخوام خلاصه بگم، 24تا داداش

بچه زن هفتم بابامم. 
 درس هم خوندى؟  �

دو كلاس. 
 چرا ادامه ندادى؟  �

ــى كه درس  ــيدم. اون زمان مثل الان نبود، كس ــتم، نمى كش چون علاقه نداش
نمى خوند سريع مى فرستادنش سرِ كار، منم مى رفتم دنبال گله، چوپان بودم، اينو 

هميشه با افتخار گفتم. 
 چى شد كه رفتى سراغ شرخرى؟  �

موقعى كه زندگى رو آدم فشار مياره، وقتى اعتياد  دارى، وقتى بى پولى، دست به 
هزارتا كار مى زنى. شما حساب كن يه بابايى كه سر گذر وايساده، مستاجره، سه تا بچه 
ــد نون ببره خونش. حالا بايد چيكار كنه وقتى كار نيس؟ يا  ــادم داره، باي داره و اعتي

مى ره دزدى يا مى ره چك نقد كنه ديگه. 
 يعنى شما هم از مجبورى افتادى توو خطش؟  �

آره، منم از مجبورى افتادم توو خط، وگرنه هيچ كس سر بى دردشو به درد نمياره 
و دنبال دردسر نمى گرده. 

 هركى مجبور بود بايد بره دنبال اين كار؟  �
ديگه بعضيا مى رن. 

 يعنى الان براى نون شب موندى كه مى رى دنبال شرخرى؟  �
اولندش الان ديگه زياد نمى رم پى اين كار و شرخرى شغل دوم منه و مثه بقيه 
ــين دارم،  ــت، خونه و ماش كار مى كنم و پول درميارم. دومندش الان وضعم بد نيس

هرچند قيمتى نيستن. اين كارو، تفننى، اگه پا بده سفارش قبول مى كنم. 
 خب، شما كه الان وضعت خوبه و شغل هم  دارى چرا هنوز شرخرى مى كنى؟  �

آدمى كه نون اين كارو خورد، سخت مى شه بذاره كنار، اصلا شايد غيرممكن باشه 
براش. بعضيا مثه لتَه (دستمال كهنه) بنزينين، هميشه احتمال خطرشون هست، هزار 
رقم احتمال داره جرقه بخورن و آتيش به پا كنن. به عنوان مثالش من خودم وقتى 
معتاد بودم سيم جوش رو ديدم، مغزم جرقه خورد، با خودم گفتم عجب سيم خوب 
ــرخرى و يه سرى كارا هم اين طوريه  و باريكيه، جون مى ده براى دودگرفتن. پول ش

ديگه، مى ره توو مخ آدم. 
 برگرديم به بحث اصلى، از اولين تجربه شرخرى ا ت برام بگو؟  �

چن وقتى بود زن گرفته بودم، پول مول نداشتم. رفتم تهران واسه كار، بعد چند 
وقت برگشتم مشهد، اومدم «چاهشك» (يكى از روستاهاى اطراف مشهد) و توو يه 
ــفندام  مغازه زندگى كردم، بعد يه بنده خدايى اومد گفت «يه خونه باغ دارم كه گوس
توشه، گوسفندامو بيرون مى كنم، تو اسباباتو بيار اونجا.» يه سالى رفتم اونجا زندگى 
كردم، طويله گوسفنداش بود. ننگم هم نمى كنه. بعد يه سال همون يارو كه طويله رو 
به هم داده بود، اومد و گفت «ما با فلانى دعوا داريم، هستى.» گفتم «ها كه هستم.» 
ــر چند هكتار زمين بود كه ظاهرا يارو از چنگش درآورده بود. خلاصه  دعواشون س
ــا اعدامش كردن. با طرفا درافتاديم، اونا كم  ــن بودم و يه خدابيامرز ديگه كه بعدن م
ــفارش داده بود، صدمتر  آوردن و بعد زمينارو گرفتيم. روز بعدش همون يارو كه س
ــاخه آهن، 50كيسه سيمان و هفت، هشت تا ماشين آجر برام خالى  زمين، هفت ش
كرد و منم همون جا خونه ساختم. اين قضيه مال 17سال پيشه. بعد از مدتى قمار 
ــد پول طرفو بدم كه نتونستم، خونه رو گذاشتم  زدم و 800هزارتومن باختم. قرار ش
ــه فروش به چهارميليون و20. شب رفتم يه جايى و مواد  كشيدم. بعد نفهميدم  واس
چى شد و خونه رو به يك و500 از چنگم درآوردن. خلاصه 800تومن دادم به قرضم، 
700تومن ديگه رو هم توو 10روز توو قمار باخت دادم. بعد اين جريان بود كه زنم يه 

سكته ناقص زد و رفت خونه باباش و منم افتادم پى اين كار. 
 چرا قبول كردى؟  �

ــم گف «بهت  ــى مى كردم، بنده خدا به هم جا داده بود، بعدش ــوو طويله زندگ ت

ــيم جلوى اينا.» منم به خاطر اينكه واسه زن و بچم يه سرپناه  زمين مى دم بيا وايس
درست كنم اين كارو كردم، ولى بعدش ادامه پيدا كرد، تو جاى من بودى اين كارو 

نمى كردى؟ 
 شما كه يه سرپناه مى خواستى و اون رو هم به دست آوردى، ديگه چرا ادامه  �

دادى؟ 
ــى، اگه  ــه، يه بار كه مَزَش رفت زير دندون كس ــن مدل پول خوردن اينطوري اي
ــتش، امكانش  ــه و يه مورد ديگه بخوره به پس ــال هم بگذره و توبه كرده باش پنج س
خيلى زياده كه بره سمتش. گذشته از اين حالم هم زياد خوب نبود، چند تا پرونده 
توو بيمارستان روانى دارم و بعضى وقتا نمى فهميدم چيكار مى كنم. يه وقت مى ديدى 
سه ماه از خونه مى زدم بيرون و خودم نمى فهميدم كجا بودم و چيكار كردم. خوب با 

اين حال و احوال كه نمى شد كار درست و حسابى داشت. 
 مادرزادى بود؟  �

نه، دو تا دليل داشت؛ يكيش اينكه تصادف كردم. قبل از اون، حدود 20سال پيش 
بى گناهِ بى گناه يه كتك بد خوردم. جنازه رفيقمو انداختن جلو چشام، اون صحنه رو 
كه ديدم ريختم به هم، ترسيدم، بدجور به هم شوك وارد شد و از همون موقع مغزم به 
هم ريخت. بردنم بيمارستان روانى بستريم كردن. از بيمارستان كه مرخص شدم، بعد 
چن وقتش داماد شدم. بعدش كه بيشتر به هم ريختم واسه اين بود كه يه هفته بعد 
از اينكه عقد كردم، گرفتنم بردنم زندان اروميه، 9ماه زندان اروميه بودم. الان بهترم، 
امام رضا(ع) شفام داد. زنم نذر و نياز كرد،  دارو دوا هم مرتب خوردم و مى خورم و دو، 

سه ساليه كه بهتر شدم. 
 زندان واسه چى؟ اونم اروميه؟  �

از سربازى فرار كرده بودم، ولى همون 9ماه زندانى بيشتر داغونم كرد، فشار عصبى 
زيادى داشتم. سه سال درگير خدمت بودم، آخرم خدمت رو تموم نكردم و چند سال 

پيش بود كه معافى خوردم و بالاخره كارت گرفتم. 
 چرا فرار مى كردى؟  �

ــاديكس (ساديسم) فرار دارن. منم نمى تونستم خدمت  ديگه بعضيا مثل من س
كنم.  
 برگرديم به بحث كار و كاسبى، تا حالا چند تا چك نقد كردى؟  �

والا حسابش كه از دستم دررفته. 
 الان مظنه بازار چطوره؟ چند درصد از چك رو برمى دارى؟  �

من به نرخ بازار كارى ندارم، خودم نرخ تعيين مى كنم، مثلا پنج ميليون تومن مبلغ 
چك باشه، يه تومن مى گيرم نقد مى كنم. اخلاقم اينطوريه ديگه. 

  برا چك نقدكردن آدم مى فرستى يا خودت مى رى؟  �
ــى نمى تونه كار منو انجام بده. زيادم  نه، خودم مى رم، اصلا باس خودم برم، كس

دنبال كاراى گنده و پردردسر نمى رم كه آدم لازم داشته باشه. 
 تا حالا چكى هم بوده كه نتونى نقدش كنى؟  �

ــبانه فرار كرد و رفت اسفراين (از  ــتم، فقط يكى بود ش نه، مورد اين جورى نداش
شهرهاى استان خراسان). البته صاحاب چك نصف پولى كه براى نقدشدن چك قرار 

گذاشته بوديم، به هم داد. 
 كسى رو هم با چاقو زدى براى چك نقدكردن؟  �

برا چك كه كسى رو با چاقو نزدم، چون اصلا كار به اونجاها نمى كشه، اون طورى 
شرّه. 
 يعنى الان ديگه دنبال شر نمى گردى؟  �

نه ديگه، از ما گذشته. 

 ولى گفتى اگه سفارش باشه هنوز شرخرى مى كنى و چك نقد مى كنى، مگه  �
شرخرى شر نيست؟ 

رك بگم، گرگ هميشه گرگه. الانم اگه چكى به تورم بخوره نقدش مى كنم، منتها 
نگاه مى كنم ببينم اگه واسه مردم شر نمى شه و كتك كارى و درگيرى نداره و با يه 
آبروريزى حل مى شه، چرا قبول نكنم. فقط الان ديگه كله ام باد نداره و دنبال شر و 

درگيرى نمى رم. 
 پس بيشتر به اين معتقدى كه نبايد دعوا و درگيرى پيش بياد، درسته؟  �

ها، اصلا نبايد دعوا بشه، اما زمانى كه دعوا شد بايد حقتو بگيرى . 
 شما چطورى حق خودتو مى گيرى؟  �

هر رقم كه شده باشه من يكى حقمو مى گيرم، اخلاقم اين جوريه، يه تومن از حق 
كسى نمى خورم و اگه كسى بخواد يه تومن از حق منو بخوره تا تهش هم مى رم. 

 خب، اين حرف رو كه همه مى زنن، شما حقتو چطور مى گيرى؟  �
برا نمونه مى خوام بگم، ما يه زمينى توو قلعه داشتيم، ماله ننه خدابيامرزم بود. 
ــت، خيلى كه مى ارزيد، سه ميليون تومن بيشتر نمى شد. يه  ارزش خاصى هم نداش
ــته بود رو زمين و گفته بود «اصلا نمى تونن بگيرن» و از  ــت گذاش بنده خدايى دس
ــون مياد،  اين ادعاها، منم 320تا موتورى بردم توو قلعه، 320تا موتورى به زبون آس
حدود600، 700تا آدم بردم كه طرف همون جور مونده بود كه چيكار كنه، بعد رفتم 
ــدر ارزش داره كه تو مارو مجبور كردى به اين كار؟»  بهش گفتم «همين زمين چق
البت قبل اين كه پامونو بذاريم توو قلعه همه رو جمع كردم و گفتم «حق ندارين توو 
قلعه به مرغ كسى كيش بگين. رسيديم موتورا رو خاموش مى كنين، جيريك (جيك) 

كسى هم درنمياد.» رفتيم خيلى تميز و پاكيزه و بااحترام زمين رو گرفتيم و برگشتيم. 
 320تا موتورى رو از كجا آوردى؟  �

از يه هفته قبل هركسى رو مى شناختم خبر كردم. بعضيام رفيقاشون رو آوردن، 
از همه جاى شهر بودن؛ سيدى، ساختمون، دروى، وكيل آباد. دعوا كه نمى خواستيم 
بكنيم، فقط رفتيم به طرف نشون بديم كه نمى شه به زور حق كسى رو گرفت. آخه 
زمين ما تنها نبود، هفت، هشت تا زمين ديگه هم بود كه از مردم بى زبون گرفته بود. 
ــيد، چون مال خواهر انَدرام (ناتنى) بود،  تازه از اين زمين چيزى هم به من نمى رس

واسه اونا نقدش كردم. 
 حالا اگه فرض رو بر اين بذاريم كه واسه نقدكردن چك كتك كارى و درگيرى  �

بشه چيكار مى كنى؟ آدم مى فرستى؟ 
ــه فرستاد. ببين، يه چيز بگم خلاصت كنم، چك واسه نقدشدنه،  آدم هم مى ش

كسى كه چك مى كشه بايد جاشو پر كنه. 
 گفتى وضعت خوب شـده و خونه و ماشـين و كار  دارى، پـس چرا اين كارو  �

مى كنى؟ 
يه وقت فكر نكنى برا پولشه ها، به ارواح خاك آقام اگه كارايى كه مى كنم همش 
برا پول باشه، من كار مردم رو راه مى ندازم، ثواب هم داره، اصلا يه جورايى كار خيرِ. 

 تا حالا كار كسى رو راه انداختى كه پول نگيرى؟  �
ها كه شده. يه همسايه  داشتيم بچه قائن بود. سه تا بچه داشت و وضع ماليشم 
خراب بود. همسايه ها بهش كمك مى كردن و روغن و برنج و اين چيزا مى دادن دمِ 
خونش. كارگر بود و واسه يه مهندسى كار كرده بود و اون مهندسه هم خيلى اذيتش 
مى كرد و پول نمى داد. قضيه مال 11،10سال پيشه. مبلغ چك هم 400هزارتومن 
بود. خلاصه رفتم محل كار مهندسه، اول به زبون خوش بهش گفتم، بعد كه ديدم 
نمى ده آبروريزى كردم و دادوبيداد و اين حرفا. وقتى ديد هوا پسَه، پول رو داد و من 
هم رفتم دادم طرف و مديون شما باشم اگه يه تومن هم ازش گرفته باشم. اصلا پول 

اين جور آدما خوردن نداره، خوب اين اگه كار خير نيست، چيه؟ 
 آخرين سفارشى كه داشتى چى بوده؟  �

يه رفيقى دارم بچه خوبيه، ولى بى سر و زبونه. برادرزنش آدم شرّى بود و اين بنده 
ــم.  خدارو هم خيلى اذيت مى كرد. اومد پيش من و گريه كرد. منم رو گريه حساس
خلاصه ازم خواست برادرزنش رو يه گوشمالى بدم. منم قبلش رفتم آمار گرفتم ديدم 
بله، طرف خيلى ادعاش مى شه و يه محل رو عاصى كرده. هيچى ديگه، يه گوشماليش 
دادم كه بدونه دنيا دست كيه. بعضى وقتا يه گوشمالى واسه بعضيا لازمه. در ضمن از 

طرف پولم نگرفتم، ولى خودش يه چيزايى داد. 
 اينكه گفتى نوع كارش با چك نقدكردن فرق داره كه؟  �

پيش مياد ديگه. 
 گفتى روى گريه حساسى؟  �

بدرقم حساسم، اصلا اگه كسى بياد پيشم گريه كنه جريحه دار مى شم! 
 پس از اين سفارشا هم دارى؟  �

ــه هم نباس  ــه، توو اين خط كار نمى كنم، ولى بعضى وقتا پيش مياد. هميش ن
كسى رو گوشمالى بدى، همين كه طرف تورو ببينه حساب كار مياد دستش. اصلا 
احتمال داره اگه ما نباشيم كشت و خون راه بيفته، ولى وقتى طرف مياد و مى بينه ما 

هستيم و عده زياده، درگيرى پيش نمياد و مى ره. 
 ظاهرا به شدت معتقدى با اين كارت بانى خير مى شى؟  �

ها، برا نمونه قرار بود يه جا دعوا بشه. ما رفتيم و يه ساعت بعدش طرفى كه قرار 
ــما بودين ما جلو نيومديم وگرنه چيكار  ــه زنگ زد و گف «آقا ش بود بياد و درگير ش
ــت، طرف برا ما احترام قايل  مى كرديم و فلان مى كرديم.» به هيكل و جثه هم نيس
شده و اگه من اونجا نبودم احتمال كشت و خون داشت، يا مثلا مورد داشتيم دو نفر 
خيلى خيت دعوا كرده بودن و كار داشت بيخ مى گرفت، من رفتم آشتى شون دادم. 

 پس هميشـه هم حرف زور و گردن كلفتى نيست، احترام داشتن هم كاررو  �
راه مى ندازه؟ 

يه سرى سر چهارراه ساجدى توو يه ماشينى بوديم با سه، چهارنفر ديگه، يه دفعه 
دو، سه تا ماشين كشيدن جلومون، وايسادن و همه با چوب اومدن پايين، بعد تا منو 
ديدن شناختن و گفتن «با شمان اينا؟» گفتم «آره» كوتاه اومدن. يعنى چى؟ يعنى 

احترام منو نگه داشتن. 
 شما لقبى هم دارى؟  �

بله. 
 لقبت چيه؟  �

حالا هرچى، يه لقب مثه لقب بقيه؛ خطر، گرگ، سگ، گشنه يا هر چيز ديگه اى. 
قرارمون اين بود كه اسم و عسك و اين حرفا توو كار نباشه. 

 از كى واسه خودت لقب انتخاب كردى؟  �
ــون برا هركسى با توجه به خلق و خووش لقب  من انتخاب نكردم، مردم خودش

مى ذارن. هيچ كس برا خودش اسم نمى ذاره، مردمن كه اسم مى ذارن. 
 چند سالِ كه اين لقب روت مونده؟  �

20سالى مى شه. 
 خوبه آدم لقب داشـته باشه؟ اونم لقب هايى كه معمولا معنى خوبى نداره و  �

قشنگ نيست؟ 
نه، خيلى ام بده. اسم درآوردن دردسر داره. 

 الان مى گى خوب نيست، جوون هم كه بودى همين نظرو داشتى؟  �
ــن كه بره بالا و  ــت، نمى فهميدم، اما س اون زمان جوون بوديم، كله مون باد داش
تجربه كسب كنى مى فهمى خوب و بد چيه. روزگار شاخ آدم رو مى شكنه، سن كه 
بره بالا حساب خيلى چيزا مياد دستت. من خيلى از گردن كلفتاى شهر كه كلى واسه 
خودشون بروبيا داشتن رو مى شناسم كه وقتى غرور جوونى رو رد كردن توبه كردن و 

عوض شدن. مسجدبرو شدن و لات بازى رو گذاشتن كنار و بامعرفت شدن. 
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گفت وگوى بى پرده «شرق» با يك «شَرخَر»:

سرعت ما 
از قانون بيشتراست

چن وقتى بود زن گرفته بودم، پول مول نداشتم. رفتم تهران 
واسه كار، بعد چند وقت برگشتم مشهد، اومدم «چاهشك» 

(يكى از روستاهاى اطراف مشهد) و توو يه مغازه زندگى كردم، 
بعد يه بنده خدايى اومد گفت «يه خونه باغ دارم كه گوسفندام 
توشه، گوسفندامو بيرون مى كنم، تو اسباباتو بيار اونجا.» يه 

سالى رفتم اونجا زندگى كردم، طويله گوسفنداش بود

فيروز محمودى جانكى*


